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  دم دلالت قرائن عامهّدم دلالت قرائن عامهّ: دلالت و ع: دلالت و عامر سوّمامر سوّم  ادامهادامه

آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به آیا دلیل و قرینه خارجیّه ای وجود دارد که دلالت نماید بر اینکه فرد اتیان شده از مأمورٌ به »»بحث از آن است که بحث از آن است که در امر سوّم، در امر سوّم،   بیان شد کهبیان شد که

اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود اضطراری، مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و داعی بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده بود 

مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلیّ ثابت شود و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد یا مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی به صورت کلیّ ثابت شود و در نتیجه اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشد یا   تا قائم مقام بودنتا قائم مقام بودن

بحث در دلیل بحث در دلیل بیان گردید که اعاظم از محققّین اصولی در این زمینه ادلّه مختلفی را ذکر نموده اند. بیان گردید که اعاظم از محققّین اصولی در این زمینه ادلّه مختلفی را ذکر نموده اند. «. «. ؟؟چنین دلیل و قرینه ای وجود نداردچنین دلیل و قرینه ای وجود ندارد

مأمورٌ به اضطراری بدل از مأمورٌ به اختیاری و در طول آن می مأمورٌ به اضطراری بدل از مأمورٌ به اختیاری و در طول آن می »»  ::اجمال آن این بود کهاجمال آن این بود کهکه که   بودبود  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»محققّ اصفهانی محققّ اصفهانی دلیل دلیل   یعنییعنی  ممدوّدوّ

هر چند در بدلیّت طولی ممکن هر چند در بدلیّت طولی ممکن   --باشد؛ بدلیّت یک شیء، مقتضی آن است که بدل و مبدلٌ منه، در مصلحت مترتّب بر آنها، هم سنخ باشند باشد؛ بدلیّت یک شیء، مقتضی آن است که بدل و مبدلٌ منه، در مصلحت مترتّب بر آنها، هم سنخ باشند 

لذا با انجام بدل در ما نحن فیه یعنی مأمورٌ به اضطراری، آن مصلحت هم سنخ مترتّب بر این لذا با انجام بدل در ما نحن فیه یعنی مأمورٌ به اضطراری، آن مصلحت هم سنخ مترتّب بر این   --نه، قویتر از بدل باشد نه، قویتر از بدل باشد است مصلحت مبدلٌ ماست مصلحت مبدلٌ م

مأمورٌ به می شود و در چنین فرضی، داعی بر امر اعاده مبدلٌ منه و مأمورٌ به اختیاری، وجود نخواهد داشت و این همان معنای اجزاء می مأمورٌ به می شود و در چنین فرضی، داعی بر امر اعاده مبدلٌ منه و مأمورٌ به اختیاری، وجود نخواهد داشت و این همان معنای اجزاء می 

  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.  ، ذکر دلیل سوّم و نقد آن، ذکر دلیل سوّم و نقد آنو بررسی این دلیلو بررسی این دلیل  در ادامه به نقددر ادامه به نقد  ..««باشدباشد

  نقد دلیل دوّمنقد دلیل دوّم

که مأمورٌ به که مأمورٌ به   شودشوداستفاده می استفاده می   ،،در طول مأمورٌ به اختیاریدر طول مأمورٌ به اختیاری  آنآناضطراری و قرار دادن اضطراری و قرار دادن   گذشته بیان شد، از ظاهر ادلّه مأمورٌ بهگذشته بیان شد، از ظاهر ادلّه مأمورٌ بههمانطور که در همانطور که در 

با با   ،،که امکان تحصیل مصلحت داعی بر امرکه امکان تحصیل مصلحت داعی بر امر  زمانیزمانی  --  ظرف خاصّ زمانیظرف خاصّ زمانی، در یک ، در یک ختیاریختیاریاااضطراری، در جهت تحصیل مصلحت مأمورٌ به اضطراری، در جهت تحصیل مصلحت مأمورٌ به 

و بلکه و بلکه   نداشتهنداشتهمطلوبیّت استقلالی مطلوبیّت استقلالی   ،،مأمورٌ به اضطراریمأمورٌ به اضطراری  بیان شد کهبیان شد کهمتعلقّ امر مولی قرار گرفته است. لذا متعلقّ امر مولی قرار گرفته است. لذا   --جام مأمورٌ به اختیاری نیست جام مأمورٌ به اختیاری نیست انان

  ..در جهت تحصیل مصلحت آن می باشددر جهت تحصیل مصلحت آن می باشد  همواره به عنوان قائم مقام و نازل منزله مأمورٌ به اختیاری وهمواره به عنوان قائم مقام و نازل منزله مأمورٌ به اختیاری و

سنخ بودن مصلحت مأمورٌ به اضطراری و بدل، با مصلحت مأمورٌ به اختیاری و سنخ بودن مصلحت مأمورٌ به اضطراری و بدل، با مصلحت مأمورٌ به اختیاری و نهایت چیزی را که اقتضا دارد، همنهایت چیزی را که اقتضا دارد، همبدلیّت، بدلیّت، واضح است که واضح است که 

امّ مأمورٌ به اضطراری امّ مأمورٌ به اضطراری ولی اقتضاء بدلیّت تولی اقتضاء بدلیّت ت  ،،ددباشباشوحدت نوعیّه مصلحت مترتّب بر این دو می وحدت نوعیّه مصلحت مترتّب بر این دو می بدلیّت، مقتضی بدلیّت، مقتضی مبدلٌ منه است و به تعبیری، مبدلٌ منه است و به تعبیری، 

یا یکی یا یکی باشد و باشد و می می با مصلحت موجود در مأمورٌ به اختیاری یکی با مصلحت موجود در مأمورٌ به اختیاری یکی   ،،در تمامیّت و کمالدر تمامیّت و کمالرا ندارد، بلکه این مصلحت یا را ندارد، بلکه این مصلحت یا   از مأمورٌ به اختیاریاز مأمورٌ به اختیاری

باشد باشد می می لازم نلازم نیا یا باشد و باشد و می می لازم لازم تحصیل باقیمانده از مصلحت مأمورٌ به اختیاری در داخل یا خارج وقت، تحصیل باقیمانده از مصلحت مأمورٌ به اختیاری در داخل یا خارج وقت، نمی باشد و در صورت دوّم، یا نمی باشد و در صورت دوّم، یا 

  ..می تواند تحصیل ما بقی ممکن نباشدمی تواند تحصیل ما بقی ممکن نباشدو همچنین و همچنین 

و و   توجیه نداشتهتوجیه نداشته  ،،که تنها در صورتی امر به اعاده مأمورٌ به اختیاری پس از رفع عذرکه تنها در صورتی امر به اعاده مأمورٌ به اختیاری پس از رفع عذر  حال با توجّه به مطلب فوق گفته می شود: شکیّ نیستحال با توجّه به مطلب فوق گفته می شود: شکیّ نیست

د و این چیزی نیست که د و این چیزی نیست که داشته باشداشته باش  ، بدلیّت تامّه، بدلیّت تامّهمصلحتمصلحتمأمورٌ به اضطراری، نسبت به اختیاری، در جهت تحصیل مأمورٌ به اضطراری، نسبت به اختیاری، در جهت تحصیل اجزاء را می طلبد که اجزاء را می طلبد که 

استفاده بدلیّت تامّه یا وجود دلیل استفاده بدلیّت تامّه یا وجود دلیل   مراجعه به اطلاق ادلّه ومراجعه به اطلاق ادلّه واثبات آن نیازمند اثبات آن نیازمند شیء از شیء دیگر، مقتضی آن باشد، بلکه شیء از شیء دیگر، مقتضی آن باشد، بلکه   یکیک  خود بدلیّتخود بدلیّت

، دلالت بر اجزاء ، دلالت بر اجزاء و بدون اثبات بدلیّت تامّه آنو بدون اثبات بدلیّت تامّه آن  تنهاییتنهایی  بهبهمأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری بنا بر این، دلیل بدلیّت بنا بر این، دلیل بدلیّت   خارجی می باشد.خارجی می باشد.

  ندارد.ندارد.

  6767    اره درس:اره درس:ــشمشم

------------------------------------  

  شنبهشنبهدو دو   روز:روز:

  

  29312931//2121//55  تاريخ:  تاريخ:  

------------------------------------  

  24952495  الثانیالثانیربیع ربیع   1144  مصادف با:مصادف با:

  



  «دام عزه» ـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....مبحــث أوامـــر»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 

22  

  

  22: قاعده المیسور: قاعده المیسوردلیل سوّمدلیل سوّم

مقتضای این قاعده آن مقتضای این قاعده آن   ::گفته شودگفته شودده و ده و به قاعده المیسور استناد شبه قاعده المیسور استناد شبرای اثبات اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری، برای اثبات اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختیاری،   استاستممکن ممکن 

است، به دلیل است، به دلیل و معسور و معسور ، مجزی از عمل تامّ ، مجزی از عمل تامّ بدون قید مأمورٌ به اختیاری استبدون قید مأمورٌ به اختیاری است  فیه، عملفیه، عملاست که عمل ناقص انجام گرفته که در ما نحن است که عمل ناقص انجام گرفته که در ما نحن 

  ثابت باشد.ثابت باشد.  تکلیف به آنتکلیف به آن  طبق قاعده میسور،طبق قاعده میسور،  د، نه اینکهد، نه اینکهبود، باید تکلیف به آن ساقط می شبود، باید تکلیف به آن ساقط می شاینکه اگر مجزی ناینکه اگر مجزی ن

  نقد دلیل سوّمنقد دلیل سوّم

عدم سقوط تکلیف نسبت به آن، به مجرّد تعذّر از انجام عمل عدم سقوط تکلیف نسبت به آن، به مجرّد تعذّر از انجام عمل ارد، مشروعیّت عمل میسور و ارد، مشروعیّت عمل میسور و عده دلالت بر آن دعده دلالت بر آن دهایت چیزی که این قاهایت چیزی که این قانن

و در دلالت و در دلالت   ور می باشدور می باشدقائم مقامی عمل میسور، از عمل معسقائم مقامی عمل میسور، از عمل معس  مقتضیمقتضینهایتاً نهایتاً   بنا بر قول به بدلیّت،بنا بر قول به بدلیّت،این قاعده این قاعده   به تعبیری دیگر،به تعبیری دیگر،  است.است.ور ور عسعسمم

ر هر بابی، با ادلّه مختلف ثابت شده است؛ و امّا اینکه  ر هر بابی، با ادلّه مختلف ثابت شده است؛ و امّا اینکه  بر این معنا، نیازی به مثل قاعده المیسور نیست، بلکه مشروعیّت عمل اضطراری، دبر این معنا، نیازی به مثل قاعده المیسور نیست، بلکه مشروعیّت عمل اضطراری، د

و یا از نوع دیگر آن است تا مجزی نباشد، و یا از نوع دیگر آن است تا مجزی نباشد،   باشدباشد  ورورقامی تامّ است تا مجزی از عمل معسقامی تامّ است تا مجزی از عمل معساز نوع قائم ماز نوع قائم م  ،،بنا بر بدلیّت، قائم مقامی و بدلیّت آنبنا بر بدلیّت، قائم مقامی و بدلیّت آن

  این قاعده دلالت بر آن ندارد.این قاعده دلالت بر آن ندارد.

  

  ««الحمد لله ربّ العالمینالحمد لله ربّ العالمین  آخر دعوانا انآخر دعوانا ان  وو»»

                                                                                      
ادلّه اضطرار را مطرح نموده و سپس مفصّلًا آن را مورد نقد و ادلّه اضطرار را مطرح نموده و سپس مفصّلًا آن را مورد نقد و ، استدلال به قاعده المیسور و ، استدلال به قاعده المیسور و 232232و و   232232، صفحه ، صفحه 11از باب نمونه، مرحوم محقّق عراقی در نهایة الافکار، جلد از باب نمونه، مرحوم محقّق عراقی در نهایة الافکار، جلد   --11

  بررسی قرار می دهند.بررسی قرار می دهند.


